
اشاره
دكتـر حسـن ملكـي، عضو هیئـت علمي 
به دعـــوت  طباطبایـي،  علامـه  دانشـگاه 
برنامه ریـــــــزي  و  پژوهـش  »سـازمان 
آموزشـي« در جمـع گروهي از كارشناسـان 
آموزش وپـرورش حضـور یافـت و بـا عنوان 
»نقـش و جایـگاه معلـم در برنامـة درسـي 
دیدگاه فطرت گرایي توحیدي« سـخن گفت.

دكتـر ملكـي ضمـن تمجیـد از تدویـن برنامـة 
درسـي ملي و سـند تحول بنیـادي تعلیم وتربیت 
در آموزش وپـرورش و بي سـابقه دانسـتن ایـن دو 
اقـدام در آموزش وپـرورش، آن را كاري ارزشـمند 
ولـي ناتمـام خوانـد. وي مرحلـة اول یعني تدوین 

و  »توصیـف«  رامرحلـة  بنیـادي  تحـول  سـند 
مرحلـة دوم یعنـي تولیـد برنامة درسـي ملـي را، 
مرحلـة »تجویـز« بیـان كـرد و افـزود: تـا وقتـي 
مرحلة سـوم به دو مرحلـة اول و دوم نپیوندد، كار 
ناقـص اسـت. مرحلة سـوم تولید و تدویـن الگوي 

برنامة درسـي اسـت.

دكتـر ملكـي در بخـش دیگر سـخنانش، ضمن 
تشـریح فطـرت از بعد معنایـي و مفهومي، ارتباط 
آن بـا تعلیم وتربیـت و برنامـة درسـي، و نقـش 
معلـم در برنامـة درسـي فطرت گرایـي توحیدي، 
بـه تفـاوت نظریه هـاي تعلیم وتربیـت و علت این 
ایـن  تفـاوت پرداخـت. وي تفـاوت نظریـات در 
حـوزه را بـه مبنـاي فلسـفي هـر نظریـه مربـوط 
دانسـت و گفـت بر همین اسـاس، نقـش معلم در 

هـر نظریه متفـاوت مي شـود.
وجـه اشـتراك ایـن نظریه هـا »سكولاریسـم« 
اسـت و هیـچ ارتباطي بـا فطرت گرایـي توحیدي 
ندارنـد. زیـرا مبنـاي فلسـفي آن ها انسـان گرایي 
برالزامـات  خـود  گفتـار  ادامـة  در  وي  اسـت. 
بـه  درسـي  برنامـة  پایبنـدي  ضرورت هـاي  و 
فطرت گرایـي توحیـدي تأكید كـرد و تفاوت هاي 
ایـن دیـدگاه را بـا دیدگاه هـاي مطـرح در غـرب 

برشـمرد. 
سـخنانش،  پایانـي  بخـش  در  ملكـي  دكتـر 
تعلیم وتربیـت  نظـام  در  را  معلـم  ویژگي هـاي 

كـرد.  تشـریح  توحیـدي  فطرت گرایـي 
و در نتیجه  گیـري خـود، ممیزه هـاي اصلـي را 
بـراي معلـم این گونـه برشـمرد: فكور بـودن؛ الگو 
و عامـل اخلاق بـودن؛ مراقبت كـردن از متربیان؛ 
پژوهشـگر بـودن؛ ترتیب كننـدة متخصص بودن.

بسـم الله الرحمن الرحیم. خداونـد را شـاكرم 
در  كـردم،  پیـدا  توفیـق  سـال ها  از  پـس  كـه 
و  محتـرم  كارشناسـان  عزیـز،  اسـتادان  حضـور 
همـكاران بخش هـاي گوناگـون سـازمان پژوهش 
و برنامه ریـزي آموزشـي وزارت آموزش وپـرروش 
باشـم و دربـارة برنامـة درسـي مطالبـي را مطرح 
كنم. سـازمان پژوهش بـراي بنده بـه منزلة خانة 
حرفـه اي اسـت و هر وقـت توفیق آمـدن به اینجا 
را ـ ولـو انـدك ـ پیـدا كـرده ام، آرامـش خاصـي 

كرده ام. احسـاس 
مقدمـة كوتاهـي دربـاره كارهـاي خیلـي خوبي 

گزارش

گزارشي از سخنراني دكتر حسن ملكي، 
عضو هیئت علمي دانشگاه  علامه طباطبایي
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كـه درسـال هاي اخیر در سـازمان پژوهـش انجام 
در  مرحلـه  یـك  در  مي كنـم.  عـرض  شـده اند، 
كمیته هایـي كه در این سـازمان تشـكیل شـدند، 
فلسـفة تربیت و تعلیـم تدویـن و ارائه شـد. چنین 
ایـران  آموزش وپـرورش  وزارت  تاریـخ  در  كاري 
بي بدیـل بـود و نظیـري نداشـت. همگـي بایـد از 
گروهـي كـه ایـن كار را كرده انـد، تشـكر كنیـم. 
ایـن مرحلـه ـ مرحلـة اول ـ »مرحلـة توصیـف« 
تعلیم وتربیـت  در  اگـر  كـه  مي دانیـد  اسـت. 
توصیـف درسـتي نداشـته باشـیم و بخواهیم قدم 
بـه مرحلـة تجویـز بگذاریـم، در حقیقت قـدم به 

منطقـة ممنوعـه گذاشـته ایم. 
مرحلـة دوم، مرحلـة »تجویـز« اسـت. در ایـن 
مرحلـه اسـنادي تولیـد شـدند. از جملـه برنامـة 
درسـي ملـي كه سـند بسـیار ارزشـمندي اسـت 
و سـند تحـول بنیـادي آموزش وپـرورش. وقتـي 
سـند برنامـة درسـي ملـي را مطالعـه مي كنیـد، 
عمدتـاً بـار تجویـزي دارد. در این اسـناد، توصیف 
كـم مشـاهده مي شـود، بلكـه مي گویـد ایـن كار 
را بكنیـد مطلـوب اسـت و آن كار را نكنیـد بهتـر 
اسـت. یعنـي بایدهـا و نبایدهـا در سـند تحول و 

سـند برنامـة درسـي ملـي مـوج مي زنند.
امـا كارهـاي ارزشـمند مرحلـة اول و مرحلـة 
دوم بایـد در مرحلـة سـوم ادامـه پیـدا مي كـرد 
كـه احسـاس مي كنـم متوقـف شـده اسـت. بنده 
همیـن جا عـرض مي كنم: چه چیز متوقف شـده 
اسـت؟ تولیـد و تدویـن الگوي برنامة درسـي. این 
خـأ بزرگـي اسـت كـه در مسـیر تولید سـازمان 
پژوهـش وجـود دارد. البته شـنیده ام كـه در دفتر 
هماهنگـي و در شـوراي برنامه ریـزي تلاش هایي 
یـك  به عنـوان  ولـي  مي شـود،  زمینـه  ایـن  در 
در  سـال ها  كـه  فـردي  به عنـوان  و  كارشـناس 
اینجـا كار كـرده ام، عـرض مي كنم اگـر این حلقه 
تكمیـل نشـود، آن توصیف و تجویـز )مرحله هاي 
اول و دوم( به كتاب هاي درسـي وصل نمي شـوند 
و اگـر هـم اتصـال ایجـاد شـود، اتصالـي كامـل و 
رضایت بخـش نخواهـد بـود. توصیـه مي كنم این 
حلقـه را دریابیـد و خـأ نرم افـزاري موجـود را 

پركنید.
یعنـي بایـد »الگـوي برنامـة درسـي« تولیـد و 
تدوین شـود كـه امروز در بخشـي از صحبت هایم 

بـدان مي پـردازم. 
خیلـي تمایـل داشـتم كـه برنامـة امـروز بنـده 
ورود بـه همیـن الگـو باشـد لیكـن بـه ایـن دلیل 
كـه از بنده خواسـته شـد دربارة »نقـش و جایگاه 
معلـم در برنامـة درسـي؛ دیـدگاه فطرت گرایـي 

توحیـدي« سـخن بگویـم، محـور را معلـم قـرار 
داده ام. ولـي حقیقت را بخواهید، اول باید آن الگو 
مشـخص و تكمیـل شـود. زیـرا »معلـم« یكي از 

عناصـر آن الگـو بـه حسـاب مي آیـد.

بحث امروز بنده پنج محور دارد:
محـول اول این اسـت كـه ما با چه مسـئله اي 
مواجه ایـم كـه بحـث دربـارة نقـش معلـم در این 
دیـدگاه را الزامـي مي كند؟ شـما اگـر نظریه هاي 
علـوم انسـاني و نظریه هـاي علـوم تربیتـي و بـه 
دنبـال آن برنامه هـاي درسـي را بررسـي كنید، با 
تنوعـي از نظریه هـا مواجـه مي شـوید و تكثري را 
در برنامه هـاي درسـي مي بینیـد. اگـر بپرسـید : 
علـت تنـوع و تكثـر در نظریه هـاي برنامة درسـي 
و در نظریه هـاي تعلیم وتربیـت چیسـت؟ پاسـخ 
بنـده براسـاس مطالعـات و كاوش هایـم خواهـد 
كتاب هایـم  و  مقـالات  در  زمینـه  ایـن  در  بـود. 
نمونه هـاي متعـدد را آورده ام. علـت بـاز مي گردد 
تئوري هـا.  و  نظریه هـا  متفـاوت  ریشـه هاي  بـه 
كافـي اسـت در ایـن مـورد نظریه هـا را بشـكافید 
تـا برسـید بـه ریشـة هـر نظریـه، آن وقـت دلیل 
تنـوع و تكثـر را خواهیـد یافـت؛ زیـرا ریشـه ها 
گوناگو ن انـد. ریشـه هاي فلسـفي گوناگون سـبب 

خلـق نظریه هـاي متفـاوت مي شـوند. 
در كتـاب »نظریه هـاي برنامة درسـي« كه آقاي 
دكترمهرمحمـدي ترجمـه كرده انـد، هفت نظریة 
تجویـزي مطـرح شـده و در هـر نظریـه نقـش 
معلـم آمـده اسـت. بنابرایـن شـما بـراي هفـت 
نظریـه تجویـزي، هفـت الگو براي معلم مشـاهده 

مي كنیـد. 
 زیـرا مبنـاي فلسـفي متفـاوت دارنـد. نـگاه به 
انسـان مشـابه نیسـت. اگر با درك ایـن حقیقت، 
دل بـه یكـي از ایـن ایدئولوژي هـا بدهیـم، كار ما 
عقلانـي و علمـي نیسـت. مـا بایـد پـس از مبنـا 
كاوي، نظریـه اي را انتخـاب كنیم. عرض بنده این 
اسـت كـه هـر كـس در فعالیت هاي علمـي، مبنا 
را نـكاود، كلاه علمـي سـرش مـي رود. مبنـاكاوي 
علمـي سـبب مي شـود، انسـان هوشـیاري علمي 
پیـدا كنـد و بدین ترتیـب دنبـال هـر نظریـه اي 

نرود.
در بحـث بنـده هـم ایـن ضـرورت مـورد توجه 
اسـت. یعنـي اگـر ایده آلیـزم را انتخـاب كنید. به 
مـدل خـاص آن دربـارة معلـم مي رسـید. همین 
طـور اسـت ارتبـاط نظریة رئالیـزم با مـدل معلم 
مربـوط بـه آن، اگـر بـه برنامة درسـي مبتنـي بـر 
انسـان گرایي رجـوع كنیـد، مطابق همـان نظریه 

در كتاب »نظریه هاي 
برنامة درسي« كه آقاي 

دكترمهرمحمدي ترجمه 
كرده اند، هفت نظریة 

تجویزي مطرح شده و در 
هر نظریه نقش معلم آمده 
است. بنابراین شما براي 

هفت نظریه تجویزي، 
هفت الگو براي معلم 

مشاهده مي كنید
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دربـارة معلـم سـخن گفته انـد. بـا توجـه بـه این 
نكتـه كـه مبنـاي اعتقـادي مـا بـا ایـن نظریه ها 
و گرایش هـا فـرق دارد، حـق داریـم دربـارة معلم 
و دربـارة برنامـة درسـي حـرف دیگـري بزنیـم. 
مـا از نظـر علمـي و منطقـي اجـازة چنیـن كاري 
داریـم. زیـرا این هم پارادایمي اسـت كـه در كنار 
پارادایم هـاي دیگـر قـرار مي گیرد. حداقـل انتظار 
از مـا ایـن اسـت، حتـي اگـر نگوییـم پارادایـم ما 

برتـر و درسـت تر اسـت.
معنـوي  فطرت گرایـي  دربـارة  بایـد  مـا  پـس 
و نقـش معلـم در ایـن دیـدگاه و دیگـر عناصـر 

مربـوط بحـث كنیـم. 
فطـرت  سـاختار  و  ماهیـت  بـه  دوم  محـور 

مي شـود. مربـوط 
در محور سـوم این بحـث لحاظ مي شـود كه 
بیـن فطرت، تربیـت و برنامـة درسـي چه نسـبتي 

مي تـوان برقـرار كرد.
كـه:  اسـت  پرسـش  ایـن  چهـارم  محـور 
ویژگي هـاي بـارز دیـدگاه فطرت گرایـي توحیدي 

درسـي چیسـت؟ برنامـة  در 
محـور پنجـم تأملـي دارد دربـارة معلـم. چه 
ملاحظاتـي در تربیـت و آمـاده كـردن معلـم باید 
در نظـر بگیریـم تـا او بـا ایـن برنامـه مؤانسـت 
پیـدا كنـد؟ اگـر معلـم برنامـة درسـي مبتنـي بر 
فطـرت را تدریـس كنـد، ولي با این بحث آشـتي 
اسـت  ممكـن  چگونـه  باشـد،  نكـرده  مفهومـي 

چنیـن كاري را انجـام دهـد؟
اگـر معلـم از نظـر اعتقـادي آن را بـاور نداشـته 
باشـد، نبایـد از وي انتظـار داشـته باشـیم برنامة 
درسـي مـا را تدریـس و یـا خـوب تدریـس كند.

فطرت چیست؟
خیلـي نمي خواهـم دربـارة فطـرت بحـث كنم، 
ولـي نمي خواهـم بـدون اشـاره به مفهوم شناسـي 
فطـرت هم از آن بگذرم، زمانـي مي توانیم دیدگاه 
فطرت گرایـي توحیـدي را، هـم بفهمیـم و هـم از 

آن دفـاع بكنیـم كه خـود فطرت را بشناسـیم.  
فطـرت یعني سرشـت خاص انسـان. نـه ملائكه 
ایـن  عالـم،  در  دیگـري  موجـودي  هیـچ  نـه  و 
سرشـت انسـاني )فطـرت( را ندارنـد. فطـرت یـا 
سرشـت خاص انسـان عبارت اسـت از: »مجموعه 
متعـال  خداونـد  فطـري.«  عالـي  اسـتعدادهاي 
ایـن سرشـت را بـه انسـان داده و براسـاس آن، 
مجموعـه اي از امكانات را در وجود انسـان آفرید؟ 
و مجموعـه اي از قـوا یـا قابلیت هـا را در وجـود 
انسـان تعبیه كرده اسـت كه در وجـود موجودات 
دیگـر چـه دون انسـان و چـه فـوق انسـان مثـلًا 

ملائكـه ـ قـرار نـداده اسـت.
شـما مي توانید فطرت را متـرادف خلقت بدانید، 
امـا فرصـت ورود بـه مفهـوم شناسـي فطـرت را 
نداریـم. بـه ایـن ترتیـب مي تـوان گفـت: فطـرت 
خلقت خاص انسـان اسـت. واژه هـاي دیگري هم 
در قـرآن كریـم داریـم كـه بـا فطـرت هـم معنـا 

هسـتند؛ مثـل صبغـئ یـا حنیف.
»صبغـئ الله یعنـي رنـگ خـدا. رنگ خـدا یعني 
همـان فطرت انسـان. خداوند با خلقت انسـان به 
وي رنـگ الهـي زد، بدین ترتیب سرشـت انسـان، 
رنـگ الهي )صبغـئ الهـي( دارد. »حنیـف« یعني 
راسـت گرا، یعنـي آنچـه كـه در صـراط مسـتقیم 
قـرار دارد. پـس كسـي كه در مسـیر فطـرت قرار 
بگیـرد، مي توانـد در صراط مسـتقیم حركت كند. 
در غیـر ایـن صـورت از صـراط مسـتقیم زاویـه 
مي گیـرد كـه كم یـا زیاد آن بـه حـد زاویه گیري 

وي بسـتگي دارد.

فطرت و تربیت
خواهـران و بـرادران! در چـه صـورت مي تـوان 
متوجـه رابطـة فطـرت بـا تربیـت شـد؟ وقتي كه 
متوجه شـویم، فطرت، اسـتعداد اسـت. یعني چه 

فطرت اسـتعداد اسـت؟
مي گوینـد در مثـل مناقشـه نداریم. اگـر بذري 
را در زمیـن مي كاریـد، بـذر آمادگي  دارد سـمبل 
شـود. زیـرا بالقوه سـمبل اسـت، ولـي بالفعل بذر 
ماننـد  هـم  انسـان  فطـري  گرایش هـاي  اسـت. 
سـمبل اسـت. در وجـود انسـان بذرهایي كاشـته 
شـده اسـت كه ما اسـمش را فطـرت مي گذاریم. 
یعنـي فطـرت اسـتعداد اسـت. و هـر اسـتعدادي 
بـراي بار آمـدن به مربي نیاز دارد. هر اسـتعدادي 
بـه تربیت نیـاز دارد. لذا فطرت در مقام اسـتعداد، 
بـراي رشـد آمادگـي دارد. اگـر قوه هـاي انسـاني 
بـه مرحلـة فعلیـت برسـند، در زندگـي انسـان 
اتفاق هـاي زیادي مي افتـد و بدین ترتیب، انسـان 
انسـان مي شـود. ایـن اقـدام بـا تربیـت ممكـن 
مي شـود كـه بـه عهـدة تعلیم وتربیـت و برنامـة 

است.  درسـي 

رابطة برنامه درسي با فطرت 
فطـرت نظـام و سـاختار دارد. خـداي متعال به 
سرشـت انسـان نظـام هندسـي بخشـیده و آن را 
مهندسـي كـرده اسـت. آنانـي كـه دربـارة رابطة 
برنامـة درسـي بـا فطـرت مي اندیشـند، بایـد بـه 

ایـن سـه وجـه بیندیشـند نـه یـك وجه:
شـهید  گرایش هاسـت.  فطـرت  بعـد  یـك 
»گرایش هـاي  گرایش هـا،  ایـن  بـه  مطهـري 

فطرت نظام و 
ساختار دارد. 
خداي متعال 
به سرشت 
انسان نظام 
هندسي 
بخشیده و آن 
را مهندسي 
كرده است

14 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامى | دورۀ سى ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



. یـد مقدس«مي گو
چـرا گرایش هـاي مقدس؟ زیـرا ایـن گرایش ها 
زیـر مجموعـة یـك گرایـش  مادرانـد بـا عنـوان 
»توحیـد«؛ بـه نام عشـق به كمـال و به نـام تنفر 
از نقـص. تمـام گرایش هـاي موجـود در انسـان ـ 
گرایش هـاي فرعـي ـ فرزنـدان گرایـش  اصلي اند 
و آن، رو بـه سـوي خـدا داشـتن اسـت؛ از جملـه 
گرایـش بـه حقیقت طلبـي، گرایش به پرسـتش، 
گرایـش بـه زیبادوسـتي و گرایـش بـه ابـداع و 

خلاقیت.
بعـد دوم فطـرت، توانایي هاسـت و بعـد یـا وجه 

سـوم آن، بینش هـا و شناخت هاسـت.
اگـر بخواهیم برنامة درسـي را بـه فطرت متصل 
كنیـم، بایـد بـه این شـكل هندسـي سـه وجهي 
متصـل شـود، نه بـه یكي از ابعـاد آن البتـه بنده، 
اهمیـت گرایش هـا را تصدیق مي كنـم. گرایش ها 
خیلـي اساسـي اند ولـي فقـط گرایش هـا سـازندة 

فطرت نیسـتند.
همیـن جـا مي خواهـم نتیجـه اي بگیـرم: تیـم 
برنامه ریزي درسـي باید تحلیـل عمیقي از فطرت 
داشـته باشـند. اول باید دانسـت فطرت چیسـت. 
آثـاري هـم در دسـترس داریـم كـه مي شـود بـه 
آن هـا رجـوع كـرد. از جملـه كتـاب »فطـرت در 
قـرآن« آیـت الله جـوادي آملـي اسـت. البتـه 
شـهید مطهـري در كتاب فطـرت خود زیـاد وارد 
ایـن بحث نشـده اند، امـا آیت الله جـوادي آملي به 
نظـام هندسـي كه عرض شـد، ورود خوبـي دارند 

و بنـده از ایشـان گرفته ام.
توحیـدي،  فطرت گرایـي  درسـي  برنامـة  لـذا 
یعنـي آن گونـه برنامـة درسـي كـه در ایـن سـه 
وجـه )گرایش هـا، توانایي هـا و بینش هـا( ریشـه 
دارنـد. ایجـاد ارتبـاط بین فطرت و برنامة درسـي 
كار آسـاني نیسـت. از نظر مفهومي كار دشـواري 
اسـت. از نظـر علمـي قـدم اول در ایـن زمینـه ، 

شـناخت عمیـق و همـه جانبـة فطـرت اسـت. 

ضرورت پرورش فطرت
ممكن اسـت كسـي بپرسـد: به پـرورش فطرت 
چـه نیـازي داریـم تا خـود را براي پـرورش آن به 
زحمـت بیندازیم؟ خوب اسـت از میـان این همه 
نظریـه، یكـي را انتخـاب كنیـم كه به دیـدگاه ما 

اسـت.  نزدیك تر 
بنـده پـرورش فطـرت را بـه چنـد دلیـل لازم 
مي دانـم. اگـر پـرورش فطـرت معطـل بمانـد و 
برنامـة درسـي فطرت پرور را تولیـد، تدوین و اجرا 
نكنیـم: بـه جمهـوري اسـلامي ایـران بدهكاریم؛ 
بدهـكاري علمـي، بدهـكاري نرم افـزاري داریـم.

فطـرت  پـرورش  از ضرورت هـاي  یكـي 
زیـرا  بـاز مي گـردد،  انسـاني«  »اصالت هـاي  بـه 
اصالت هـاي انسـاني بـدون لحـاظ فطـرت، معنـا 
انسـاني  ارزش هـاي  از  شـما  نـدارد.  مفهـوم  و 
موجـود، آگاهـي داریـد و اصالت هـاي انسـاني را 

مي شناسـید.
انسان شناسـي  بـا  انسـاني  اصالت هـاي  آیـا 
جان لاك، فیلسـوف انگلیسـي قابل دفاع اسـت؟

فطرتـي  و  سرشـت  انسـان،  وجـود  بـراي  وي 
انسـان  روان  و  انسـان  ذهـن  و  نیسـت  قائـل 
لـوح سـفید  بـا  آیـا  مي دانـد.  لـوح سـفیدي  را 
لـوح  بـا  انسـاني سـاخت؟  ارزش هـاي  مي شـود 
درسـت  انسـاني  اصالت هـاي  مي شـود  سـفید 
كـرد؟ عدالـت، انسـانیت،  وفـاي به عهـد و دیگـر 
ارزش هاي انسـاني بـدون توجه به فطـرت مفهوم 
و معنایـي نـدارد. زیرا در انسـان بایـد خمیر مایة 
ایـن چیزهـا و ایـن قابلیت ها وجود داشـته باشـد 
تـا بـه فعلیـت برسـد و در بیـرون، بـروز و ظهـور 

رفتـاري از آن دیـده شـود.
ضـرورت دوم در پرورش فطرت، با تسـخیر 
جهـان و هسـتي ارتبـاط مي یابد. در قـرآن كریم 
آیـات متعـددي وجـود دارند كـه براسـاس آن ها، 
خداونـد كریـم یعنـي خالـق انسـان مي فرمایـد: 
»و سـخر لكـم...«: بـه تسـخیر شـما در آوردیـم 
آنچـه را در آسـمان ها و آنچـه را در زمیـن اسـت. 
بدین ترتیـب انسـان را بـه تـلاش بـراي تسـخیر 
كار  ایـن  بایـد  چـرا  مي كنـد.  تشـویق  كائنـات 
بشـود؟ آیـا بـراي زنـده شـدن خـوي اسـتكباري 
در انسـان؟ كـه تسـخیر كائنـات در غـرب بـا این 
هـدف دنبـال مي شـود. آیـا كائنـات باید تسـخیر 
شـود تـا مسـتكبرتر شـویم؟ بدیهـي اسـت كـه 
چنیـن معنایـي از آیات قرآن مسـتفاد نمي شـود.

شـما كائنـات را مسـخر خـود كنید تـا امكانات 
شـما براي افزایش كمالات فـردي و اجتماعي تان 
بیشـتر شـود تـا خودتـان را بسـازید. عمـران و 

آبادانـي را گسـترش دهیـد و امـا چگونـه؟
بـدون پـرورش قـواي فطـري؟ امكان نـدارد. در 
ایـن صورت خوي اسـتكباري در وجودش بیشـتر 
و بیشـتر مي شـود. زیرا از فطرت و از گرایش هاي 

الهـي زاویه گرفته اسـت.
در پرانتـز عـرض مي كنـم، ممكن اسـت كسـي 
بگویـد آمریـكا كـه خیلـي چیزهـا را در جهـان 
تسـخیر كـرده، چطـور ایـن كار را كـرده اسـت؟ 
انسـان قابلیـت،  فكـر و اراده دارد و هـر چیـز را 

بخواهـد بـه تسـخیر خـودش در مـي آورد.
امـا جهـت این تسـخیر چیسـت؟ آیـا جهت آن 
ربوبي اسـت؟ آیـا جهت آن را فطرت الهي انسـان 

یكي از 
ضرورت هاي 

پرورش فطرت 
به »اصالت هاي 

انساني« باز 
مي گردد، زیرا 

اصالت هاي 
انساني بدون 

لحاظ فطرت، معنا 
و مفهوم ندارد
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برنامة درسي 
جزئي از 
مقولة تربیت 
به حساب 
مي آید. تربیت 
مي تواند زمینة 
رشد فطریات 
انساني را 
فراهم كند. لذا 
نقشة تربیت 
باید هماهنگ 
با نقشة فطرت 
ریخته شود

رقـم زده  اسـت؟ یا جهـت آن را غرایز و شـهوات 
كرده اند؟ تعییـن 

پـس ضـرورت دوم بـراي پرورش فطـرت، آماده 
شـدن انسـان بـراي تسـخیر جهـان اسـت، ولـي 
نمي توانـد طبیعـت را بـه نفـع كمـالات خویـش 
اسـتعمار كنـد. زیـرا انسـان،  اسـتعمارگر در بُعـد 
مثبـت آن اسـت. اسـتعمار واژة قرآنـي اسـت بـه 
معنـي طلـب آبادانـي كـردن. ولي مسـتكبران به 

ایـن واژه معنـاي منفـي داده اند. 

ضـرورت سـوم بـراي پـرورش فطـرت، 
تحقق تمدن اسـلامي اسـت كه البتـه مي توان آن 
را حاصـل و ضـرورت قبلـي )اول و دوم( تلقي كرد.

بـراي  مسـتحضرید كـه ان شـاءالله، دورنمایـي 
آینـدة كشـورمان داریم با عنوان »تمدن اسـلامي 

ایراني«. ـ 
گاهـي هـم از آن بـه »تمـدن نویـن اسـلامي« 
بایـد  اسـلامي  تمـدن  ایـن  مي كننـد.  تعبیـر 
چطـور و بـه وسـیلة چه كسـاني سـاخته شـود؟ 
معماران تمدن اسـلامي، انسـان هایي هسـتند كه 
فطرتشـان شكوفا شده باشد. انسـاني كه فطرتش 
زیـر آوار غرایـز و شـهوات مدفون شـود، تمدن را 
از جـاي دیگـري قـرض مي گیـرد. مثـلًا مي گوید 
تمـدن غربـي كفایت مي كنـد: »از ناخـن تا موي 
سـر بایـد غربـي بشـویم.« انسـاني كـه در مسـیر 
فطـرت قـرار گرفته و پـرورش یافته اسـت، هرگز 

بـه تمـدن چنیـن نگاهي نـدارد.
تربیـت  طریـق  از  انسـان  فطـرت  بنابرایـن 
از  اعـم  تربیـت  كـه  مي دانیـد  مي كنـد.  رشـد 

اسـت.  برنامة درسـي 
برنامة درسـي جزئي از مقولة تربیت به حسـاب 
مي آیـد. تربیـت مي توانـد زمینـة رشـد فطریـات 
انسـاني را فراهـم كنـد. لـذا نقشـة تربیـت بایـد 
هماهنـگ با نقشـة فطرت ریخته شـود. راه اصلي 

مـا این راه اسـت.
برنامـة تربیتـي مـا بایـد هماهنـگ بـا برنامه اي 
باشـد كه خداوند متعال در فطرت قرار داده اسـت. 
در ایـن زمینـه بایـد كار كـرد. اگر خـأ نرم افزاري 
موجـود پر شـود، كار عظیمـي صـورت مي گیرد.

انتقـادي  سـخن  گاهـي  اگـر  مي كنـم  تكـرار 
مي گویـم، بـراي اصـلاح اسـت. هرگـز درصـدد 
نادیـده گرفتـن زحمت ها نیسـتم، زیـرا نتایج آن 
تلاش هـا را فوق العـاده ارزشـمند مي دانـم. سـند 
تحـول بنیادي و سـند برنامة درسـي ملـي كاري 
بي سـابقه در آموزش وپـرورش اسـت. بایـد قـدر 
آن هـا را دانسـت و منصفانـه برخـورد كـرد، ولـي 
ایـن راه بایـد اسـتمرار یابـد. یـك برنامـة خـوب 
نیمـه تمـام، كمتـر كارگشاسـت، بایـد تكمیـل 

. د شو
همان طـور كـه عـرض كـردم، تدویـن الگـوي 
برنامة درسـي مبتني بـر فطرت گرایـي توحیدي،  

آن را تكمیـل و تمـام مي كنـد.

ویژگي هاي برنامة درسي فطرت گرایي 
توحیدي

آنچـه كه اسـمش را برنامة درسـي فطرت گرایي 
توحیـدي مي گذاریـم، چنـد ویژگـي  و مختصات 

خاص خـود را دارد.
فطـرت در مركـز این مـدل قـرار دارد. معنایش 
آن اسـت كه همة عناصر برنامة درسـي بلاواسطه 
و مسـتقیم بایـد بـه فطـرت وصـل شـوند. هدف، 

محتـوا، نقش معلـم، نقش متربـي و محیط.
البتـه غیر از این هـا عناصر دیگري نیز مي شـود 
بـه آن هـا اضافه كـرد. نمي خواهم بحـث را دربارة 
عناصـر بسـته نگـه دارم. شـما ایـن مـدل را كـه 
فطـرت در مركـز قرار گرفتـه با دیگـر نظریه هاي 
برنامة درسـي مقایسـه كنید. شـما اگـر بخواهید 
تفـاوت دیـدگاه انسـان گرا را در برنامـة درسـي 
بایـد  مقایسـه كنیـد،  بـا دیـدگاه فطرت گرایـي 

مركزیـت را عـوض كنید.
بُعـد  اولاً   مركزیـت  انسـان گرا،  دیـدگاه  در 
روان شناسـي دارد، نه بُعد الهـي و نه بُعد ماورایي. 
شـما در میـان نظریه هاي متـداول، نظریه اي پیدا 
نمي كنیـد كـه به مـاورا متصل شـده باشـد؛ همه 
زمیني انـد. به عبـارت  دیگر همه سـكولارند. اصلاً  

بـا دیـن و خـدا كاري ندارند. 
برخـي از افـراد خیـال مي كننـد كـه در دیدگاه 
مـاوراي فردي، دارنـد به مـاوراي طبیعت نزدیك 
مي شـوند، كـه این برداشـت درسـت نیسـت. این 
دیـدگاه هـم انسان گراسـت. تمـام ایـن دیدگاه ها 
در یـك چیـز مشـترك اند: مبنـاي همـة آن هـا 
روان شناسـي اسـت. اگر در دیدگاه مـاوراي فردي 
سـخن از كائنـات مطـرح اسـت، همـان طبیعـت 
اسـت و نـه مـاوراي طبیعـي. اگـر در آنجا سـخن 
از اسـتعلا بـه میـان مي آیـد، یعنـي رابطة فـرد را 
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با طبیعت وسـعت ببخشـیم بـراي چـه كاري؟ تا 
مركزیـت ایـن دیدگاه، یعني تفكر شـهودي، قوت 
بیشـتري بیابد. لـذا در این دیدگاه تفكر شـهودي 
مركزیـت دارد. اگـر با نگاه موضوعي دیسـیپلیني 
كنیـد،  اسـم گذاري  را  مركزیـت  آن  بخواهیـد 

مي شـود: »سـاختار رشـته اي علم«.
نبایـد هسـتة مركـزي دیـدگاه را رهـا كـرد و 
نادیـده گرفـت. باز همـان كتاب میلـر را یادآوري 
مي كنـم. مي دانـم كـه این كتـاب در دسترسـتان 
قـرار دارد. اولیـن دیـدگاه در ایـن كتـاب، دیدگاه 
رفتـاري و آخریـن آن هـا دیـدگاه مـاوراي فـردي 
اسـت؛ یعنـي یـك پیوسـتار اسـت. هـر دیـدگاه 
مركزیـت متفاوتـي از دیـدگاه دیگـر دارد و هـر 
دیـدگاه در پرتـو همـان مركزیـت دارد زندگـي 
نوشـته  پرتـو آن مركزیـت، هـدف  مي كنـد. در 
هسـتند؟  متفـاوت  هدف هـا  چـرا  مي شـود. 
نقـش معلـم چـرا متفـاوت اسـت؟ زیـرا ریشـه ها 

گوناگون انـد.
همیـن جا عـرض كنم، شـما كـه داریـد دربارة 
فطـرت انسـان كار مي كنیـد، كار شـما في نفسـه 
فطـرت  خـادم  نظریـه اي  هیـچ  اسـت.  مقـدس 
نیسـت. بنده چند سـالي اسـت كه در دورة دكترا 
تدریـس مي كنـم. ایـن مـوارد را بسـیار كاویده ام 
و تـا ریشه هاي شـان رفتـه ام. ایـن نظریه هـا، هـر 
كـدام خـادم یـك وجـه كوچكـي از رفتارهـاي 
انسـاني اند و بـس. دیـدگاه رشـدگرا یـا دیـدگاه 
فراینـد هر كـدام یك وجهي را بررسـي مي كنند، 
لـذا در دیـدگاه فطرت گرایـي توحیـدي بـه ایـن 
دلیـل كـه افـراد در پرتـو نـور فطـرت دارنـد كار 
مي كننـد، كارشـان مقـدس اسـت. باید قـدر این 

كار را دانسـت.
اگـر بخواهـم ایـن بحـث را ادامه دهـم، از بحث 
معلـم بـاز مي مانـم. اجـازه بفرماییـد ادامـة ایـن 
قسـمت از بحـث را بـه فرصـت دیگـري موكـول 
ابعـادي اسـت. فقـط اشـاره  كنیـم، زیـرا داراي 
كنـم كـه در سـند برنامـة درسـي ملـي در عنصر 
محتـوا دو سـه جملـه گفته انـد. البتـه از برنامـة 
درسـي ملـي نبایـد بیـش از ایـن انتظـار داشـت. 
نمي توانـد مثـل الگـو بـه ما خـط بدهد. امـا آنجا 
وارد شـده اند كـه بـه نظـرم لزومـي هم نداشـت. 
بـا این حـال، ورودشـان خیلي مبهم اسـت. براي 
مثـال، گفته اند: محتـوا باید مبتني بـر ارزش هاي 
فرهنگـي دینـي و... باشـد. حرف درسـتي اسـت، 
كـه  اسـت  درسـتي  نـوع حرف هـاي  آن  از  امـا 
پیرامـون آن بایـد ده هـا كار انجـام شـود تـا بـه 
مرحلـة عملیاتـي برسـد. بـه ایـن دلیل اسـت كه 
بـر پركـردن خـأ نرم افـزاري تأكیـد دارم؛ یعنـي 

تولیـد همـان الگویي كـه حرفـش را زده ام و الان 
آن الگـو را نداریـم. 

لـذا در وضعیـت حاضـر، برنامـة درسـي ملـي 
قابلیـت اتصـال بـه كتـاب درسـي را نـدارد.

بـا آنكـه زحمـت كشـیده اند و هنـوز هـم دارند 
كارهایـي مي كنند. حـرف بنده این اسـت كه كار 
بایـد ادامـه پیـدا كنـد و به الگـو برسـد؛ یعني به 
روش هـاي عملیاتي كـردن عناصر برنامة درسـي.

مهـم اسـت بدانیـم؛ محتـواي مبتني بـر فطرت 
چـه ویژگي هایـي دارد تا در مقابـل اصول غربي ها 
كلي نزنیـم.  حرف هـاي  و  بایسـتیم  راسـت قامت 
بگوییـم شـما ایـن اصـول را مطـرح مي كنیـد، 
مـا فطرت گرایـان ایـن اصـول را داریم. شـما این 
روش هـا را داریـد، روش  مـا چنیـن اسـت. زیـرا 
حـرف كلـي را از مـا نمي خرنـد. در بـازار علـم 
كالاي بیّـن و عینیـت یافته مشـتري دارد و نه هر 

كالایـي و نـه حـرف كلي.

ویژگي ها و نقش  معلم در برنامة درسي 
فطرت گراي توحیدي

در ایـن زمینـه بـر پنج محـور تأكیـد دارم، در 
حالي كـه مي شـود آن را بـه شـش و هفـت محور 

داد: افزایـش  نیز 

1. اخلاق و نگرش معلمي
قبـل از جلـب نظـر شـما بـه محـور اول، توجه 
برنامـة درسـي  بـا  اخـلاق  رابطـة  فرماییـد كـه 
فطرت گرایـي توحیـدي، رابطة ذاتي اسـت، رابطة 
متنـي اسـت و نـه رابطـة حاشـیه اي. بـراي مثال 
گاهـي مي گوییـم، فـلان اسـتاد شـیمي اسـتاد 
خیلـي خوبـي اسـت و خیلي هـم اخلاقي اسـت. 
گاهـي هـم طوري حـرف مي زنیـم كه اگر اسـتاد 
زیـرا  نـدارد،  اشـكالي  نباشـد،  هـم  اخلاق مـدار 

است.  اسـتاد شـیمي 
ولـي از نظـر اصـول مي گویم: اگر معلـم اخلاقي 
نباشـد، معلـم فطـرت نیسـت. بنـده برایـن نكته 
تأكیـد دارم. اگر سـجایاي اخلاقـي در وجود معلم 
بـه رفتار تبدیل نشـده باشـد، آن معلـم نمي تواند 
داعـي نـداي فطـرت و گرایش هاي فطرت باشـد. 
مراقب باشـیم كه بحث اخلاق را بحث حاشـیه اي 

ندانیم و كسـي اخـلاق را به حاشـیه نبرد. 
مثـال قرآنـي بزنـم و بـه بحـث خـودم برگردم. 
خـداي متعـال انسـان را آفریده و بناسـت انسـان 
تربیـت شـود. قـرآن و كتاب هـاي پیامبـران دیگر 
را فرسـتاده اسـت. كسـاني كـه بایـد ایـن كتـاب 
را تبلیـغ كننـد، چـرا معصوم انـد؟ ائمة اطهـار چرا 
معصوم انـد؟ نایبـان ائمـه  )ع( چرا بایـد نزدیك به 

اگر معلم 
اخلاقي نباشد، 

معلم فطرت 
نیست. بنده 
براین نكته 
تأكید دارم. 

اگر سجایاي 
اخلاقي در 

وجود معلم به 
رفتار تبدیل 
نشده باشد، 

آن معلم 
نمي تواند داعي 

نداي فطرت 
و گرایش هاي 

فطرت باشد
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باشـند؟ معصومیت 
بازمي گـردد:  نكتـه  همیـن  بـه  حكمـت  ایـن 
را  فطـرت  داراي  انسـان  كـه مي خواهـد  كسـي 
رشـد بدهد، بایـد در وجـودش ارزش هاي اخلاقي 
دروني شـده باشـند. خیلـي از هدف هایـي كه در 
بُعـد اخلاقـي  اسـناد آموزش وپـرورش آمده انـد، 
دارنـد. لـذا اخلاق و نگرش معلمـي اقتضا دارد كه 
ارتباطـي بیـن اخلاق و معلم وجود داشـته باشـد. 
در ایـن بـاره مي شـود زیـاد بحـث كـرد، ولـي در 
اینجـا فقـط برخـي از مـوارد را یـادآوري مي كنم: 
تصفیـة نفس، نیت خالص، محاسـبة دائمـي، و از 

گفتـن »نمي دانـم« نترسـیدن.
معلمـي كه وحشـت دارد بگویـد »نمي دانم«، از 
خـودش هـم مي ترسـد و نمي تواند معلـم فطرت 
باشـد. زیـرا فطرت بـه ما مي گویـد، نگران نباشـید 
كـه بگوییـد »نمي دانـم«! بـزرگان مـا مي گفتنـد: 
»نمي دانـم«. مرحـوم علامه طباطبایي مي فرمود: 
»نمي دانـم. بـروم مطالعـه كنـم بـه شـما جـواب 

مي دهـم.«
ایـن  بـا  معلمـي  بفرماییـد:  اسـت  ممكـن 
مشـخصات را از كجـا بیاوریـم؟! مـن نمي دانـم 
از كجـا بایـد بیاوریم، ولـي باید»چنیـن معلمي« 
باشـد. هـر قـدر معلـم بـه ایـن ویژگـي نزدیك تر 
بـه  نسـبت  بیشـتري  تدریـس  قابلیـت  باشـد، 
دیگـران دارد. تعـارف ندارد، بایـد چنین معلماني 
مناسـب  جاهـاي  و  فرهنگیـان  دانشـگاه  در  را 
دیگـر تربیـت كـرد. ممكن اسـت شـما روي ده ها 
محدودیت انگشـت بگذارید كه بنـده اطلاع دارم، 

ولـي حقیقـت موضـوع قابـل انـكار نیسـت.
بـه  و  باشـد  متـوكل  بایـد  فطرت گـرا  معلـم 

كنـد. عمـل  الهـي  دسـتورات 
معلـم )مربـي( در مقابـل متربـي بایـد چگونـه 
عمـل كنـد؟ در رأس وظایفش، تكریم قـرار دارد. 
عنایـت بفرمایید كه رابطة تكریـم متربي از طرف 
مربـي )معلم( مثل رابطة آب اسـت بـا درخت )در 

نیست(.  مناقشـه  مثل 
رشـد  درخـت  ندهیـد،  آب  درخـت  بـه  اگـر 
نمي كنـد. اگر كـودك را تكریم نكنیـد، فطرتش 
رشـد نمي كند. تكریـم، كرامت ذاتـي دارد. نباید 
كـودك را تحقیـر كـرد. معلـم بایـد یادگیرنـده 
بایـد امانـت دار باشـد و  را تكریـم كنـد. معلـم 
احسـاس كنـد، كـودك امانتـي اسـت كـه بـه او 

سـپرده اند.
ایـن نگـرش اخلاقـي در برنامـة درسـي چطور 
مي توانـد بـروز كنـد؟ چند مـورد را كه بـه نظرم 
رسـیده مطـرح مي كنم. شـما با تأمـل كاملترش 

: كنید

é رعایـت حق مالكیـت فكري: معلـم دارد 
برنامـة درسـي را تدریـس مي كنـد و از مطلبـي 
اسـتفاده مي كنـد. باید به ایـن اصل وفـادار بماند 
كـه اگر مطلب از دیگري اسـت، بدان اشـاره كند.

مفیـد  تجـارب  بـه  مثبـت  نگـرش   é
دیگران: به اسـتحضارتان برسـانم كـه تأكیدم بر 
فطـرت، هرگـز بـه معنـي تشـویق بـه كم توجهي 
بـه تجـارب بین المللـي نیسـت. در تدویـن برنامة 
درسـي، نـه گرفتـار تحجـر شـویم و نـه گرفتـار 
اباحي گـري. بایـد مراقـب ایـن دو خطـر باشـیم. 
تحجـر یعنـي حال كه بـه فطرت گرایـي توحیدي 
بـاور داریـم، دیگـر لزومـي نـدارد بـه نظریه هـاي 
گوناگـون مطـرح در دنیـا رجـوع كنیـم و همه را 
بایـد دور بریزیـم. ایـن كار نـه عقلاني اسـت و نه 
دینـي. اسـتفاده از ایـن تجـارب اشـكالي نـدارد، 
ولـي بایـد حواسـمان جمـع باشـد كـه از آنـان 
نقشـة راه را نگیریم. نقشـة راه باید مـال خودمان 
باشـد. در سـاختن بنا طبق نقشـة راه مي شـود از 
مصالـح گوناگـون شـرق و غـرب بهره بـرد. خیلي 
رفتارهـاي خـوب دارنـد، امـا اینكـه هـر مـورد را 
كارشناسـي هوشـیارانه  بـه  بدهیـم،  قـرار  كجـا 

نیازمندیم.

بـر محتواهـاي مدلـل:  ارزش گـذاري   é
كـه بـه اخـلاق معلمـي بازمي گـردد. معلـم بایـد 
محتـواي مدلـل را محترم بشـمارد. نقطـة مقابل 
محتـواي مدلـل چیسـت؟ محتـواي غیرمدلل، به 
اصطـلاح متـداول بیـن مـا، محتواي آبكـي! معلم 
بایـد قـدر محتـواي مدلـل را بدانـد و محتـواي 

غیرمدلـل را نفـي كنـد.
معلـم متناسـب بـا فطـرت،  معلمـي حسـاس 
اسـت. حسـاس اسـت بـه مـواردي كـه عـرض 

 : مي كنـم

é احتـرام گذاشـتن ویـژه به مقدسـات: 
برخـي از مـوارد جزئـي هسـتند، ولـي اهمیـت 
دارنـد. معلمـي دارد تدریـس مي كنـد، اسـم الله، 
اسـم پیامبـر)ص( یـا اسـم امـام مي آیـد. باید چه 
كار كنـد؟ بـا قرآنـي كه جلویـش قـرار دارد، باید 
چگونـه برخـورد كنـد؟ كار كوچكـي اسـت ولـي 
تأثیـر مهـم دارد. آیـا معلمـي كه با فطرت سـر و 
كار دارد، مي توانـد نسـبت بـه مقدسـات بي اعتنا 

باشـد؟ نمي توانـد.

é نگـرش توحیـدي بـه محتـواي درس: 
وقتـي مي خواسـتم ایـن مـورد را بیـاورم، نگـران 

اگر كودك را 
تكریم نكنید، 
فطرتش رشد 
نمي كند. 
تكریم، كرامت 
ذاتي دارد
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بـودم. زیـرا از چشـم شـما بـه آن مي نگریسـتم 
و شـما عزیـزان بایـد بـه مـا كمـك كنیـد. زیـرا 
ایـن موضـوع بـه تولید علـم دینـي و تولیـد علم 
بومـي بـاز مي گـردد كه محـل تولید آن دانشـگاه 
شـده اند.  انجـام  كارهایـي  خوش بختانـه  اسـت. 
دینـي  علـم  مولـد  نمي توانـد  آموزش وپـرورش 
باشـد و كار دانشـگاه ها و حوزه هاي علمیه اسـت. 
تولیـدات  ایـن  از  اسـتفاده  آموزش وپـرورش  كار 
اسـت و بایـد آن ها را بـه زبان كتاب درسـي براي 

فهـم دانش آمـوزان در بیـاورد.
درهـر حـال مسـئلة مهمـي اسـت، و اي بسـا 
در آموزش وپـرورش هـم افـرادي حضـور داشـته 
باشـند كـه بتواننـد تولیدگـر علـم دیني باشـند.

2. دانش معلمي 
معلـم  دانـش  اولیـن  خودشناسـي:   é
خودشناسـي اسـت. بایـد امكانـات، محدودیت ها 
و رسـالت حرفـة معلمـي خـود را بشناسـد و از 
خـودش بپرسـد: آیـا دانـش تخصصـي دارم؟ من 
كنـم،  تدریـس  قـرآن  و  دینـي  كـه مي خواهـم 
دانـش تخصصـي ام چـه مقـدار اسـت؟ قبـل از 
اینكـه دیگـران در ایـن مـورد بپرسـند،  خـودش 
بایـد ایـن سـؤال را با خـودش در میان بگـذارد و 

جوابـش را پیـدا كنـد.

é شـناخت خداونـد و داشـتن اطلاعات 
دینـي: همـة مـا خداشناسـیم. هـر مسـلماني 
خداشـناس اسـت. ولي عنایـت بفرمایید كه معلم 
بایـد خداشـناس تر باشـد. اطلاعـات دینـي معلم 
بایـد خیلـي بیشـتر از مثـلاً  كارمنـد یـك اداره 
باشـد. زیرا ضعیف بـودن اطلاعات دینـي كارمند 
بـه كسـان دیگـر لطمـه نمي زنـد، ولي اگـر معلم 
در خداشناسـي و دیـن ضعـف اطلاعـات داشـته 
باشـد، چگونـه مي توانـد بـه پرسـش دانش آمـوز 
پاسـخ بدهـد؟ اگـر نتواند جـواب بدهد یـا جواب 

غلـط بدهـد، مي دانیـد كـه چـه حاصلـي دارد؟
معلـم دربـارة متربـي بایـد از دانش هـاي زیـر 

باشـد:  برخـوردار 
بـراي  كـه  كسـي  فطرت شناسـي:  الـف( 
دورة  درس هـاي  در  مي شـود،  آمـاده  معلمـي 
معلمـي، بایـد فطـرت تـا حـدي برایـش هضـم و 
جذب شـده باشـد تا به كنـه آن پي ببـرد. وقتي 
هـم كه معلـم كودكـي شـده اسـت، بدانـد كه 
ایـن كـودك: »و  امـام علـي )ع(  تعبیـر  بـه 
تحسـب )تزعـم( انكَ جـرم صَغیر وفیـكَ انطوي 
العالـمُ الاكبـر.« یعنـي: تـو خیـال مي كنـي كـه 
جـرم كوچكـي هسـتي، درحالي كه عالـم اكبر در 

وجـودت در هـم تنیـده شـده اسـت. معلـم بایـد 
»عالـم اكبـر« را مشـاهده كنـد، نـه اینكـه خیال 
كنـد در برابـرش جـرم كوچكـي قـرار دارد. پـس 
لازم اسـت معلـم فطرت نگـر و درون نگـر باشـد.

لـذا در تربیـت معلم باید براسـاس ایـن دیدگاه، 
فطرت شناسـي اش را ارتقا ببخشـیم.

از  بایـد  معلـم  متربـي:  روان شناسـي  ب( 
روان شناسـي متربـي آگاه باشـد. مـا نمي توانیـم 
روان شناسـي  در  كنیـم.  نفـي  را  روان شناسـي 
نظریه هـاي متعـددي قابـل اسـتفاده هسـتند و 
بـه  تربیتـي  روان شناسـي رشـد و روان شناسـي 
معلـم كمـك مي كننـد. آثـار خیلي خوبـي وجود 
دارنـد كه بـه ما مي گوینـد: كودك یـا نوجوان در 
چـه سـطحي از رشـد قـرار دارد. پـس ضلـع دوم 

دانـش معلـم، روان شناسـي متربـي اسـت.
ج( مسئله شناسـي متربـي: مسئله شناسـي 
چیسـت؟ همـة مـا زمانـي دانش آمـوز و دانشـجو 
دانشـجو  و  دانش آمـوز  فرزنـد  الان  یـا  بوده ایـم. 
داریـم. بایـد ایـن نكتـه را بپذیریم كـه در زندگي 
امـروز، با مسـائل مختلف مواجه هسـتیم و فرزند 
مـا هم از این مسـائل تأثیـر مي پذیرد و خواسـته 
و ناخواسـته در رفتـار، گفتـار و منـش وي بروز و 

مي یابد.  ظهـور 
اولیـن كسـي كـه بایـد متوجـه شـود كـه ایـن 
یادگیرنـده یـا ایـن گـروه از یادگیرنـدگان چـه 
كارشـان  در  مشـكلي  چـه  و  دارنـد،  مسـئله اي 
هسـت كـه نمي گذارد خـوب تربیت شـوند، معلم 

. ست ا
امـا بـه معلـم بایـد چطـور آمـوزش بدهیـم كه 
مسئله شـناس بشـود؟ آیا باید مشـاوره بداند؟ چه 
بایـد كـرد تـا معلـم مسـئله بین و مسئله شـناس 
بلكـه  نیسـت،  بلـد«  »راه  فقـط  معلـم  شـود؟ 
وي بایـد موانعـي را بشناسـد كـه »راه بنـدان« 
مي كننـد. پـس بایـد گیـري را كـه مانـع حركت 

كـودك مي شـود، بشناسـد. 
نبایـد نسـبت بـه ایـن موضـوع مهـم بي اعتنـا 
یـاد  معلـم  بـه  چیـزي  چـه  نمي دانـم  باشـیم. 
بدهیـم، ولـي مي دانـم كه بایـد از چنین دانشـي 

شـود. بهره منـد 
د( دانـش  معلـم دربـارة برنامـة درسـي: 
معلـم بایـد از ماهیـت برنامـة درسـي بـه خوبـي 
آگاه باشـد و بـه عبـارت دیگر، از چیسـتي برنامة 
درسـي كامـلاً  سـر در بیـاورد. یعني بایـد اصول و 
فـروع مبنا، هـدف، محتـوا، روش تدریـس، روش 
ارزشـیابي و امثـال دیگـر كـه نامـش را »ماهیـت 
برنامـة درسـي« مي گـذارم، بفهمـد. این هـا جـزو 

دانـش معلمي اسـت.

همة ما 
خداشناسیم. 
هر مسلماني 

خداشناس 
است. ولي 

عنایت بفرمایید 
كه معلم باید 
خداشناس تر 

باشد. اطلاعات 
دیني معلم باید 
خیلي بیشتر از 

مثلاً  كارمند یك 
اداره باشد
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